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 .دستات رو بشور و بيا نهار بخوريم: مهستي گفت
 .هاي گردگيري رو كه آب بكشم ميام دستمال: توران گفت

راني كه ديده كارگزن جوان زحمتكش بود و بر خلاف ديگر . مهستي براي توران احترام قائل بود
 .ناليد هاي بيهوده داشت و نه مي بود، نه كنجكاوي
توران ديپلم حسابداري . كرد شايد از آن روست كه زن جوان تحصيلكرده است يمهستي فكر م

. پرداخت ها مي تري پيدا كند و از روي اجبار به كار نظافت در خانه نتوانسته بود كار مناسب. داشت
همسرش، اميرحسين، با وجودي كه شاغل بود، اما حتي اجاره خانه را هم، به علت اعتياد، 

 . تقريباٌ همة مخارج زندگي به عهدة توران بود. ازدتوانست بپرد نمي
هاي توران  ديد كه چشم پرسيد و مي رسيد، حال پسرش علي را مي مهستي، صبح كه توران از راه مي

 . پرسيد وقت نهار هم احوال سولماز را مي. زند زند و با اشتياق از پسرش حرف مي برق مي
گفت كه هر وقت شوهر سولماز او را كتك  با خشم مي. آورد هاي سولماز دل توران را به درد مي گريه
مهستي . اي به صورت منصور بزند خواهد برود كشيده زنند؛ دلش مي زند، انگار خنجر به قلبش مي مي

دانست كه  اوايل به فكر افتاد برود با زن و شوهر صحبت كند و راهي براي نجات سولماز بيابد، اما مي
دست آخر به توران توصيه كرد از سولماز در ازاي مزد، براي . ري انجام دهدنخواهد توانست كار مؤث

 .نگهداري از علي كمك بگيرد
بايست روزي دو بار  زمستون و تابستون مي. بچة بيچاره راحت شد. خدا پدرتون رو بيامرزه -

 . هميشه هم طفلك سرماخورده بود و يا خسته. كرديم راه خونة ما و مادرم رو طي مي
 .كرد اش مي به مرور خواب زياد سولماز كلافهاما 

 يادت نيست پارسال، يه روز غروب، خودت تو ماشين، از شدت خستگي، خوابت برد و  -
بره تو بيابون؟ يادته شروع كردي به فرياد زدن  وقتي بيدار شدي ديدي راننده داره تو رو مي

ام بدنت كبود شده بود و يه و در رو باز كردي و خودت رو انداختي بيرون؟ يادت رفته تم
خب، .  خرجِ دوا درمون كردي؟ خسته بودي و تو ماشين يه آدم غريبه خوابت برد،عالم پول

هنوز . س مگه طفلك چند ساله شه؟ تو گفتي كه هفده ساله. شه سولماز هم خسته مي
به . كسي رو هم كه نداره. تازه به شوهر و زندگيش هم كه دلخوش نيست. س خودش بچه

بايد يه راهي پيدا كني . ي دعوا كردن، بايد مثل مادر مواظبش باشي و راهنمائيش كنيجا
 .تا بعدازظهرها خواب نره



منم هيچ . ترم مگه من خودم چند سالمه؟ من فقط شش سال از او بزرگ! مهستي خانم -
 .كس رو ندارم

 .توني از اين به بعد هم مي. به علاوه تا اين جا در حقش مادري كردي. تو مادر داري -
 . تري به سولماز محول كند تا تمام وقت دختر جوان پر شود مهستي به او توصيه كرد كارهاي بيش

 .براي هفتة ديگه، به سولماز بگو براي من سبزي پاك كنه و با خودت بيار -
  بشورم و خورد كنم؟خواين خودم هم اونا رو مي -
هر چه قدر بتونين، براتون مشتري پيدا . كنم من براي هر دو تون مشتري پيدا مي. بله، البته -

 .كنم مي
تا در اين كار دست زياد نشده بود، كار . ن خريدچيزي نگذشت كه توران دستگاه سبزي خورد كُ

 .آوردند توران و سولماز گرفته بود و در حد خودشان پول در مي
 ...رفتيم بانك  با سولماز داشتيم ميديروز ! ستي خانممه -
 خب؟ -
. منصور تو خيابون ما رو ديد. رفتيم بذاريم تو حسابمون يه كم پول جمع كرده بوديم؛ مي -

سولماز رنگش پريده » كني؟ اين جا چه مي«: اومد جلو دست سولماز رو گرفت و پيچوند كه
خواي آبروي خودتو  مي! تر يواش!  منصورآقا«: گفتم. دونست چي بگه بود و از ترس نمي

خواي  اگه مي. ؟ من ازش خواهش كردم با من بيادنيك مي بلند تببري كه دست رو زن
من و «:بعد به آرومي گفتم. اينو كه گفتم، دست سولماز رو ول كرد» !بزني، بيا منو بزن

غاز تو خونه اگه اين چندر . سولماز با سبزي پاك كردن، يه قرون دو قرون جمع كرديم
 »...بهتر نيست اون رو بذاريم بانك تا كم كم . شه بمونه، خرج مي

 ».ذاشتم بانك بردم مي داد، مي ودم ميبه خ«: گفت
تو اين مدتي كه ازدواج كرده، شما چه قدر پول بهش دادين و «: بعد من بازم پررويي كردم و گفتم

 »چه قدر براش پس انداز كردين و گذاشتين بانك؟
اينو كه شنيد، رنگش سياه شد و رو كرد به سولماز و گفت زود بيا خونه تا خدمتت !  خانممهستي
اصلاٌ «: وقتي آقا منصور از ما دور شد، بهش گفتم. لرزيد سولماز هم مثل يه جوجه داشت مي. برسم
اگر هم بهت . اگه تو خونه دست روت دراز كرد، شروع كن به جيغ كشيدن تا من بيام كمكت. نترس

 ».دو بار كه اين كار رو بكني، حساب دستش مياد. حش داد، تو هم با فرياد به اون فحش بدهف
 تو تجربه داري، نه؟ -
اما اگه تو . تازونن اگه جلوشون كوتاه بياي، تا بتونن مي. شون همين طورن پس چي؟ همه -

 .بتازي، كوتاه ميان
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